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 چكيده

ي انواع خود ده با همههاي اخير مطرح شده است، اما اين پديهر چند اصطلاح بينامتني در دهه  
ترين نوع اين پديده، كاربرد آيات، واژگان و شايع. ربرد داشته استدر ادبيات اسلامي كااز ديرباز 

توجه اديبان و شاعران معاصر نيز به اين امر بي. معاني قرآني يعني اقتباس در آثار ادبي است
هاي قرآني بسيار سود جسته و جايگاه يكي از شاعران معاصر عرب كه از مضامين و واژه. اندنبوده
م 1903عرصه به خود اختصاص داده است، بدوي جبل شاعر سوري، متولد  در اين را ايويژه
با قرآن كريم در كودكي و تسلط  او توان به آشناييي وي، مياز جمله دلايل جايگاه ويژه. است

شايد عامل ؛ ي وي از واژگان و مضامين قرآني نيستاين تنها دليل استفاده البته .بر آن اشاره كرد
زيست، حقايق را با استفاده از آيات خفقاني كه مي وي خواست تا در جو اصلي، آن باشد كه

قرآني به صورت رمز و نماد روشن سازد و به علاوه، آن معنويت از دست رفته را به جامعه 
اين تحقيق بر . هاي قرآن است، مزين نمايدبازگرداند و شعر خود را با بهترين واژگان كه همان واژه

قابل . بررسي و تحليل نمايد نيز هاي قرآني، اين موارد رايين موارد كاربرد واژهآن است تا ضمن تع
-ذكر است كه در اين خصوص مطالعاتي صورت گرفته و به چاپ رسيده است و اين تحقيق مي

     .                                   رشي دوباره و جديد به موضوع باشداي براي آن مطالعات يا نگتواند تكمله
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  ـ مقدمه1

جوليا «. دار شدي شصت قرن بيستم ميلادي پدياصطلاح بينامتني در اواخر سده
آن  ،ي داستايوفسكيهاي ميخائيل باختين دربارهنخستين كسي بود كه از پژوهش »كريستوا

و در » التناص« ،ي بينامتني در عربيمعادل واژه). 19-20 :1380گراهام،(را طرح كرد
تعاريف متعدد و  ،براي اصطلاح بينامتني. است »intertextuality« ،زبان انگليسي

هاي فرو رفتن چند متن داخل يك متن به شكل: م ارائه شده است؛ از جملهنزديك به ه
اي يا اسلوبي هاي ريشهرابطه يمشاركت يك متن با متن ديگري از جنبهو  گوناگون

ايست هاي ديگر متداخل در آن، رابطههاي بين يك متن با متنرابطه). 121: 1992مفتاح،(
: هاي متعددي دارد؛ از جملهبينامتني گونه ).1022: 1424،لوشن( بر اساس بينامتني

  ...اي، سبكي وبينامتني لفظي، معنوي، تاريخي، اسطوره
هايي از آن را نمونه. ي بينامتني عملاً از ديرباز در ادبيات اسلامي رايج بوده استپديده

بيات ترين آن در ادمعروفترين و قديمي. توان در اقتباس، تضمين و تلميح مشاهده نمودمي
اقتباس عبارت است از كاربرد عباراتي از قرآن كريم يا حديث . است» اقتباس«اسلامي 

شاعران مسلمان از همان صدر  ).414- 419: ت.دالهاشمي، (بدون اشاره به آن در اثر ادبي 
سرشار از ) ع(ي امام علينهج البلاغه. بردندكار ميه عبارات قرآني را در شعر خود ب ،اسلام

  . رآني استعبارات ق
-گاهي شاعر يا اديب برخي از آيه. گيردهاي متفاوتي صورت مياقتباس خود به گونه

آورد و گاهي نيز با اندكي هاي قرآن كريم يا حديث را به صورت كامل در اثر خود مي
-رسد كه اقتباس به مفهوم عربي قديم به گونهاين گونه به نظر مي. كندها را ذكر ميتغيير آن

 ،دو اصطلاحكند؛ اما هر يك از اينبرابري مي) التناص(ن با اصطلاح بينامتني اي روش
  ).48: 2007حلبي، (بيانگر عصر خود و پيشرفت ادبي و نقدي آن است

گيري از ميراث ديني، به ويژه ميراث قرآني در شعر شاعر، جايگاهي بدون شك بهره
اين . هم شاعر از اين موضوع استي ايمان به قرآن و درك و فبرجسته دارد و اين نشانه

-هاي اديبان غربي نيز به چشم ميموضوع منحصر به اديبان اسلامي نيست؛ بلكه در نگاشته

اما  ،منبع اساسي و مورد توجه اديبان غربي بوده است ،هر چند كتاب مقدس. خورد
تفاده شود كه بسياري از آنان از برخي منابع اسلامي به ويژه قرآن كريم اسمشاهده مي

هايي كه در كارهاي ادبي آنان مطرح ها و شخصيتتا آنجا كه بسياري از موضوع ؛اندكرده
  ).75: 1997عشري، (اندشده است، از اين منابع اسلامي اقتباس شده
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بينامتني قرآني گاه به صورت آشكار و گاه به شكلي پنهان، گاهي هماهنگ با متن قرآن 
  .شودمي گرو گاهي نيز مخالف با آن جلوه

هاي قرآني يكي از شاعران معاصر اسلامي است كه از مضامين و واژه »بدوي جبل«
اي در اين عرصه به خود اختصاص داده جايگاه ويژه ،بسيار سود جسته و به اين وسيله

حفظ «، »استبدال«قانون  :مانند ،هاي مختلف بينامتني دينيوي در اشعارش از گونه. است
ي فرهنگ توان گفت شعر بدوي، دنبالهمي. كنداستفاده مي... و» تباساق«، »تغيير«، »متن

تر قرآن كريم مهم هاي متصوفه و از همههاي عربي قديم، كتابگذشته يعني فرهنگ كتاب
  ). 12: 1981الحاوي، (سزايي در غني كردن ادبيات شاعر داشته استاست كه نقش ب

هاي قرآني در جبل به عبارتها و واژه دهد كه علت توجه بدويهاي ما نشان ميپژوهش
ـ آشنايي با قرآن كريم در كودكي و تسلط وي بر 1: توان در موارد زير دانستشعر را مي

هاي خود به صورت رمز و ـ استفاده از عبارات قرآني براي بيان حقايق و ديدگاه2. آن
ن معنويت از دست رفته بازگرداندـ 3. استزيستهي كه در آن ميخفقان جونماد با توجه به 

   .زيور كلام آسماني  ـ آراستن شعر خود  به4 .ي خودبه جامعه
هاي قرآني و بررسي و تحليل صدد است تا ضمن تعيين موارد كاربرد واژهاين پژوهش در

ي وي را از اين گرفتن وي از آيات قرآني پرداخته و انگيزهبه چگونگي بهره ،هاآن
  .كاربردها تبيين نمايد

استدعاء «ي مقاله: هايي در اين زمينه انجام شده است كه عبارت است ازكنون پژوهشات
هاي قرآني در ديوان بدوي بازتاب شخصيت( ،»الشخصيات القرآنية في ديوان بدوي الجبل

غني تأليف عبدال ،انجمن ايراني زبان عربي 11ي شماره ي، منتشر شده در مجله)جبل
- هاي سبكپديده( ،»سلوبية في شعر بدوي الجبلالأظواهر «رات و ايرواني زاده و احمد نهي

) www.awu-dam.org(در سايت اتحاد الكتاب العرب ) شناسي در شعر بدوي جبل
هاي بدوي جبل از قرآن كريم و تأليف عصام شرتح كه در يك فصل به بررسي اقتباس

اي نيز به بينامتني ارهمنابع ديني و اثر پذيري وي از تصوف در شعر خود پرداخته و اش
اين مقاله . در اين خصوصگيري كوتاه و بدون نتيجه ايستن اشارهرآني نموده است؛ اما آق

ي پژوهشي جامع درباره هاي گذشته و انجامكه با كامل كردن پژوهشبيند بر خود مي
  .برسانداين كار علمي را به نتيجه  ،ها و واژگان شعر بدوي جبلبينامتني قرآني در عبارت
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  ـ بدوي جبل و شعر وي2
در دمشق م 1903 معروف به بدوي جبل در سال ،شاعر سوري ،محمد سليمان احمد

 شعربدوي جبل زندگي خود را با  .پدر وي از بزرگان فقه و ادب بود .ديده به جهان گشود
 ها وي را در نوجواني دستگير كردند و نوجواني وي نيزفرانسوي. و انقلاب شروع كرد
م وفات يافت؛ شاعري كه عقيده داشت شعر و  1981بدوي در سال . باعث آزادي او نشد

گرايي و دفاع از كرامت و زيبايي دو چيز جدايي ناپذير هستند و شعر بايد پيرامون ملي
 سنتي بوده و مايهدروناز نظر شكل و  وي شعر .)195و189: 1999جحا، (وطن باشد 

شعر سياسي ـ قومي ) الف: ور مختصر به آنها اشاره مي كنيماست كه به ط گونه هاييداراي 
ايرواني زاده . (از قرآن اقتباس كرده است بسيارشعر اسلامي كه در آن ) جشعر صوفي ) ب

عروض  يو بر پايهشعر بدوي جبل بر اساس وزن و قافيه  هرچند). 3 :1388 و نهيرات، 
عر خود به آنها پرداخته، جديد است ي كه از طريق شياهولي موضوع ،خليل بن احمد است

دانند، ولي ايليا حاوي بدوي را فرزند وطنش مي ،اگرچه بيشتر منتقدان ،ديگر يو از سوي
در ) 19و18 :1381 الحاوي،. (تعصب ـ به شمار مي آوردبه دور از وي را فرزند دينش ـ 

  :يمكناشاره ميي جبل بدو يدرباره اديبان و منتقدانبرخي از به ديدگاه  ،پايان اين مقدمه
بدوي  :الخوري بشارة .وفادارترين وفاداران استبدوي جبل امير الشعراء و : نخلة امين«

بدوي جبل، بزرگ شاعران در  :جرداق جورج .است دورهجبل سردمدار شعر عربي در اين 
بدوي جبل يكي از  :عقل سعيد .ستهادوره يو يكي از شاعران بزرگ در همه دورهاين 

او را  ،هر كس پس از بدوي جبل شعر بگويد :بياتي. ستجهان ادر  كمياب انشاعر
قنبس، . (نثر او شعر و شعر او سحر است :حلاق يوركي عبداالله .سنگباران خواهيم كرد

1990: 5(«  
  
  در شعر بدوي جبل ـ بينامتني3

و ميت اهيك هر  كه است هاييداراي گونهبينامتني با قرآن كريم در شعر بدوي  يپديده
 شعرهايبينامتني گاه به صورت پوششي بر . دارددر بيان ديدگاه خاص شاعر  نقش مهمي

 ،مي شود و گاه نيز در عمق آن به ثمر مي نشيند و در ساده ترين شكلش آشكاروي 
ها آيهمجموعه اي از  ،ترگستردهيا در شكلي  و ، فكر يا رويداد عبارت،  واژهيك  تضمين
از ميراث عميق  در شعر خود،وي  اي ما روشن مي شود كه چگونهاز اين طريق بر است؛

وي  بودن در پاسخ به اين سوال كه پدرش در ايمان و شاعر شاعر .قرآني بهره برده است
قرآن كريم را آغاز كردم، سپس در نزد پدرم و  خواندن«: مي گويد ،چه نقشي داشته است

را خواندم ) ع(لمؤمنين علي بن ابي طالب اميرا يهحديث شريف و نهج البلاغ ،با تشويق او
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بيانگر آشنايي  ،اين امر. )125: 1998عثمان، (» ستاعتقاد به خداو او نهايت ايمان و 
در  با قرآن بينامتني يپديدهپرداختن به   .شاعر با كتاب و سنت و بهره بردن از آن دو است

ر اين مقاله فقط به از اين رو د نيازمند يك پژوهش گسترده است؛ ،شعر اين شاعر
  .مي پردازيم» بينامتني لفظي«

 ،از آن منظور است و يكي از مهمترين نمونه هاي بينامتني با قرآن كريم ،بينامتني لفظي
-معنا در متن نويسنده آشكار مييا  ظاهر است كه از طريق عبارتهايييا  واژگاناقتباس 

متن شعري بدوي تلقي كرد و  متن قرآن در آشكارآن را حضور مي توان  كه امري ؛شود
به طور تقسيم مي شود كه  واژگانو بينامتني در  تهاخود به دو نوع بينامتني در عباراين امر 

  .خواهيم پرداختهر كدام از اين دو جداگانه به 
  
  رتهابينامتني لفظي در عبا ـ1ـ3

-آن ديده مينمونه هاي بسياري از  ،پديده اي است كه در ادبيات معاصر ،بينامتني قرآني

متن قرآني را اقتباس كرده و آن را به صورت مستقيم يا  ،است كه اديب ايپديده«آن  ؛شود
و غير مستقيم مي آورد، تا از اين طريق اشاره به بخشي از آيه يا داستان قرآني داشته باشد 

متني از نمونه هايي كه شاعر از بينا) 19 :2003 ،ةالجعافر. (»در متن خود وارد كندآن را 
 اشاره» حنين الغريب« يقصيده بهتوان مي ،سود جسته است خود شعرلفظي و معنايي در 

با گوشت  ،عشق او به شامدرحالي كه  ؛وي اين قصيده را در ديار غربت ـ ژنو ـ سرود. كرد
-ولي قلب او به ياد وطنش مي ،از وطنش دور استوي و خون او آميخته است و هرچند 

 آوريمميكليدي را  بيتهايبه دليل طولاني بودن قصيده فقط  .)25: 1990جميل قنبس،(تپد
  :به تحليل بيشتر آنها خواهيم پرداخت بيتهاو پس از آوردن اين 

لا نُجورالد ةًكميسي ونيعا لنْي  
  لٌ أنتْ ـ يا رب ـ صغْتَهقْه عتألَّ

نٍ لدفي ع غَرَّدورٌحشاَع ِورك  
  

   فلََمقَ حتّى فبيي الهمميمومِ د  
  رميم وهت ويد الموكاد يرُ

  مماء حكيرار السأس ازلَوغَ
  

  )182-183 :1987،جبل(
، دنيا را در برابر چشمان من زيبا ساخته است؛ به گونه اي كه حتي )پروردگار(نور تو «: ترجمه

اي، خود را خدا پنداشت و عقلي كه تو آن را ساختهپروردگارا . ها هم زشتي نمانده استدر غم
و شاعري در بهشت، براي . بود، زنده كند هايش پوسيده شدهاي را كه استخواننزديك بود مرده

  ».سرايي كرد و حكيمي با رازهاي آسمان، عاشقانه سخن گفتسيه چشمان تو نغمه
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به گونه  ؛به روشني ديده مي شودقرآني  هايواژهبهره گيري شاعر از بعضي  بيتها،در اين 
قرآن در اين  اثرگذارياين قدرت را به وجود مي آورد تا به عمق  ،خواننده دروناي كه در 

  :بيت زير مي گويد در .بيكران هستي پي ببرد يو اوج بهره گيري شاعر از اين چشمه بيتها
لا نُجورالد ةًكميسي ونيعا لنْي  

 ومِ دميممي الهى ففلََم يبقَ حتّ 

االله نُور السماوات والأَرضِ مثَلُ نوُرهِ كمَشْكاَةٍ فيها «قرآني يشاعر در اين بيت شعر به آيه
احبصئَ «قرآني  يو آيه) 35 /نور( »..مجِيو ،تاَبالك عضوا، وهببِنوُرِ ر ضالأَر َوأَشْرَقت

اءدونَبالنّبيين والشُّهَظْلمم بالحقّ وهم لا ينَهيب يقُضنه تنها  او .كندمي اشاره )69 /زمر( »، و
 اثر پذيرفته معنايي نيز از قرآن يبلكه از ناحيه ،قرآني در شعر خود استفاده كرده واژگاناز 

مصيبت ها بر  ،هر كس نور خدا را بشناسد و در دل داشته باشد ،در واقع بيان مي كند. است
يعني . سبك مي شوند و نمي توانند در دل انسان رخنه كنند و او را از پاي در آورند او

ميان قرآن و شعر ايجاد  دوسويهارتباطي  ،قرآني هايتركيب و واژگانشاعر با آوردن اين 
  .تأثير مي پذيرد از قرآن وي شعر مي كند و

  :زير مي گويددر دو بيت 
  مـرمي وهت ويد الموكاد يرُ    صغْتَهلٌ أنتْ ـ يا رب ـ قْه عتألَّ

نٍ لدفي ع غَرَّدوشَح ِرٌـوركلَوغَ    اعاز أسالس راريمكح ماء  
) ص(اي نزد پيامبر اكرم استخوان پوسيده ،بن خلف يا عاص بن وائل أبيگفته شده كه «

بله، و اين : پاسخ داد !انگيزداي محمد گمان مي كني كه خدا اين را بر مي : آورد و گفت
 .)678 :1986 الطبرسي،( ،)تا پايان سوره 77 /يس(» أولم ير الإنسان«: آيه نازل شد

به ارتباط برقرار مي كند و مي توان  شعرشميان قرآن و  روشنبدوي به شكلي آشكار و 
 :ني ذيلقرآ هايآيهاين دو بيت شعر ،  آوردنشاعر با . ردپي بمعناي قصد شده راحتي به 

وضَرَب لَناَ مثلاًَ ونَسي خلَْقَه، قاَلَ منْ يحيِي العظام وهي رميم، قُلْ يحيِيها الذي أنَشأَها أوَلَ «
يمرَّةٍ وهو بِكلِ خلَْقٍ علري «و )  79و78 /يس( »متَج ناّتناَت جؤمنينَ والمؤماالله الم دعو

ارا الأنَْههتنْ تَحم  وك هانٌ من االلهِ ذَلرضِْونٍ، ودع نَّاتبةً في جن طَياكسما، وهينَ فيدخاَل
ظيمو  همسو ،به گونه اي كه آن متن ؛را در شعر خود ترسيم مي كند) 72 /توبه( »الفوَز الع

  . شاعر است يهماهنگ با عصر و زمانه
قرآني الهام مي گيرد،  هايآيهي رخشعري كه بدوي جبل در آن از ب ينمونهاز ديگر 

  :است كه در آن چنين مي سرايد »كافور«ي قصيده
  لا تُجاب ولا تعُانْاء ومارعِات إلى السالضَّ

الثَّكالأُم اتزَّ شَهَفع لاتاكضاَنْ متواح  
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أَواله جِدهِنَيرُ بلُّفكُ نَّات رانْوحصحضٍ ص  
نَ السيبماء ا ثَدنَهيوبومالأُم يلّةِ والانْب  

تَها السأُموم تيفَنَس ماءملبِا ي مه انْنَح  
 

  )149 :1987جبل،(
نه كمكي مي  و شنونداند، نه پاسخي ميدست نياز به سوي آسمان دراز كرده) گياهان(«: ترجمه

بر آنان گران آمده آغوش گرفتن عزيزانشان  ييدن و دربواي هستند كه ديدهنند مادران داغما. يابند
دختركان آنها را زنده به گور كرده است و هر بستاني به زميني خشك و  ،گرماي نيمروز. است

در حالي كه پستان مادري و شيري كه از آن تغذيه مي كنند، مابين آسمان . بيابان تبديل شده است
  ».ده و از محبت بي بهره استمادر بودن خود را فراموش كر ،آسمان. و آنان است

گونه كه در مقدمه اشاره كرديم، بدوي جبل از شاعراني بود كه در زندگي خود همان
هايي است كه شاعر در آن اين قصيده از جمله قصيده. استعمار و ظلم و ستم را تجربه كرد

شاهد ي مقاله نيز كند؛ در ادامهبه صورت رمزگونه به ظلم و ستم زمان خود اشاره مي
شعر، از در اين شاعر . بيتهايي از اين قصيده هستيم كه از نظر موضوع شبيه اين بيتها است

 يآيهاين . الهام مي گيرد) 9و 8 /تكوير( »ودةُ سئلتَ بأي ذنَبٍْ قُتلتْؤُوإذا المو«:  يآيه
 ؛داشتند بر دختركان روا مي در زمان جاهليت  مردها سخن از جنايتي مي راند كه ،قرآن

شاعر با كمك . زندگي نمي دادند يكردند و به آنها اجازهزماني كه آنها را زنده به گور مي
ي ميان رابطه كه سخن مي گويد) كافور(حاكمي بي مهري  از سنگدلي و ،گرفتن از اين آيه

مهر مادري را  معناي محبت و او و مردم را به مادر و فرزند تشبيه كرده است؛ اين حاكم،
تفاوت است، تا جايي كه در برابر فقر و نسبت به مردم زيردست خود بيو  راموش كردهف

  .بدبختي كه مردم را بيچاره كرده، سكوت كرده است
هراس  آمده، از هول و» الموؤودة«كه در قرآن به شكل » الوأد«شاعر با الهام از لفظ 

 .مروز از آن در رنج استو مصيبت جانگداز انساني صحبت مي كند و نيز آنچه بشر ا ستم
نزديك  است كه باعث ايجاد ارتباط هاييو تعبير هاتركيب يدر واقع شاعر به وجود آورنده

 .گردد ميان متن غايب و حاضر مي
به صورت  گاهي ،هاي بينامتني در شعر شاعرنشانه ،اشاره كرديم پيشترگونه كه همان
چه  و موافق با متن قرآن شكل، چه به شودمي گرو گاهي نيز به شكلي پنهان جلوه آشكار

  :گويدمي» تحية وفاء« يهمانگونه كه شاعر در قصيده ؛به شكل مخالف
إذا الوجل َنتع لْوهكَةً يأضََ     أسِ حالف اءي وهِجالإيم كرُفَالظَّانُ و  

  )552 :1987جبل، (
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-ي تو را نوراني ميو پيروزي چهرهگردند، ايمان ها سياه و نوميد ميآن هنگام كه روي«:ترجمه

  ».كند
كلام خداوند باري تعالي برداشت كرده است كه مي  يشاعر اين بيت را از سرچشمه

وأما الذين «و )  111 /طه( »عنتَ الوجوه للحي القَيومِ، وقَد خاَب منْ حملَ ظلُمْاً«َ: فرمايد
  ).106 /آل عمران( »هم فيها خاَلدونَابيضَّت وجوههم فَفي رحمةِ االله 

است و  »قهر قاهر« برابردر  »ذلت«است و به معناي » عنوة« ياز ماده» عنت« يكلمه«
و در قبال ظهور سلطنت  هر موجودي در برابر خداي سبحان ،حالتي است كه در قيامت

نتَ الوجوه للحي وع« :قرآن يآيه. )212: ت.د طباطبائي،ال( »او به خود مي گيرد يالهيه
اند و تابلويي مثبت از مؤمنان به تصوير مي كشد كه رو به يگانه معبود هستي آورده ،»القَيومِ

و بندگي مطلق مؤمنان را نسبت به خداوند تبارك وتعالي جلوه  شكرگزاري ،اين آيه شكوه
عنتَ لليأسِ ـ  در حالي كه متن شعري ـ إذا الوجوه ؛اين امري مثبت است و سازدگر مي

صورتها (ي ديدگاهي منفي بوده و نشانگر احساس ضعف و سرشكستگي و تسليم است ادار
  ).به سوي ياس و نااميدي روي آورده است

النبع « ياز قصيدهزير  هايبيت ،است يقرآن هايلفظي دربرگيرندهاز نمونه هاي ديگري كه 
  :است» المحسور

َـالَهزَـواج زِلْـت الأَمـزَلَْـزل   انْـدخَ نْـةٌ منَـجتضََنَتْها دـاحو    اـ
  انْمـالجيدي ـ و عوها ـ طَلؤُْلؤُ    تّى طغََىاصف حا العرجه دقَ

مووأكَْـالَـةٌ طنَح تُـتـرَمـب    اـهالصبرِ حـتّى مهلانْـرٌ فَـلَّ د  
  انْـاطئـائجٍ شَـحرٍ هــلِّ بُـكل    يـكـولا يشْتَ رُّطُ الحـلا يقْنَ

  )409 :1987جبل،(
. ي خود را ايجاد كرده اند و دودي سياه آن را در بر گرفته استلرزش و زلزله ،موجها«   :ترجمه

غمي دارم كه . كه در و مرواريد آن از تسلط من خارج شده است دهطوفان چنان تكاني به آن دا
. ام، تا اينكه روزگار در برابر من خسته و نرم شدگرامي داشته ديرزماني است آن را با شكيبايي

  ».كند، چرا كه هر درياي طوفاني دو ساحل داردانسان آزاده، نه نوميد مي شود و نه شكوه مي
يشه دار و پيوسته از يك درخت ر«: عبداالله غذامي اثر ادبي را اين گونه توصيف مي كند

 نيز اثر ادبي ،گيرداي از مكاني نشأت ميوجود زندههمانگونه كه هر م ؛نشأت گرفته است
ريشه و بي اصل نيست، بلكه يك ساخت ادبي و زباني از ميراثهاي ادبي گذشته است و بي

 .)111: 1993الغذامي، (» اين ميراث مانند نهالي مستعد براي به وجود آمدن متون است
در » زلزلت« يحض ديدن كلمهبينامتني در اين اشعار به م ،همانگونه كه ديده مي شود
إذا « قرآني يآيه بيانگر ،مي شود كه از نظر لفظ ديده روشنيمصراع اول از بيت اول به 



 
 
 
 
 
 
 
 

 115115115115/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهدورهدورهدورهدوره    سال سوم،سال سوم،سال سوم،سال سوم،))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     

 

فاَرتَقب « يآيه به ،و در مصراع دوم از بيت اول است) 1 /زلزلة( »زلْزِلتَ الأَرض زِلْزاَلَها
 ،شاعر در بيت چهارم سخنو شاره دارد ا) 10 /دخان(» يوم تَأتي السماء بدخانٍ مبِينٍ

قُلْ ياعبادي الذينَ أَسرَفوُا علَى أنَْفُسهم لا تَقْنطَوُا منْ رحمةِ االلهِ، إنَّ االلهَ « يبازتابي از آيه
ميالرَح الغَفوُر وه اً، إنَِّهعيمج رُ الذُّنوُبغْفشعري در ميان اين بازتابهاي. است) 53 /زمر( »ي، 

بينيم كه چگونه  بينيم كه سعي در تقليد از سبك و سياق قرآن دارد و مي را مي قدرت شاعر
 ؛زمان خود ريخته و به خواننده نمايانده است اب هماهنگرا در قالبي جديد و  مضامين

  .در ديدگاه و دلالت حفظ كرده است را ، وحدت هر دو متن شعري و قرآنيعلاوه بر آن
نشان مي دهد و شخصيت هاي  ايويژهتوجه گذشتگان، داستانهاي قرآن كريم به 

بينامتني ) 58: 1386نهيرات، . (پيامبران نيز در شعر معاصر از جايگاهي ويژه برخوردارند
از  را شاعر لباسي. ي كه در ادامه خواهد آمد، اشاره اي است به داستان معراجهايدر عبارت

- با عصر خود مي همگامآن را به شكل قصيده اي خود بر اين آيه مي پوشاند و  يزمانه

رنگ و اين امر به قصيده  .عني شام استآن داستان ظلم فرانسويان بر سرزمين او ي آورد و
-عليه اشغالگران تشويق مي مردم وطنش را به قيام ،ي مي دهد و از اين طريقبوي ويژه ا

  :و فضاي وحياني است تقدسنيز سرشار از  هاتو عبار كند
يا ونْ قُطوُفُهسِ، لكورْدنّةَ الفا ج  

نْولا تَقْنَطوُا م قِ الفَارِبيوزِ إنّن  
وم دمٍ أَغَ نْلا بولٍيجحرَّ م  

 

  بغَِيرِ أكُف الصيد منْ أهلها تُجني
ى الفَأَرنْكمُ قَوم قَز ابوسينىَ نِ أوأَد  
َيرُ الجِتطالُ الرّباتيبِ اسع ناَهه  

  )445- 448: 1987جبل،(            
 

ي از بارقه. چينندهايش را كساني غير از اهل آن ميو اي بهشت، اما بهشتي كه ميوه«:ترجمه
ناگزير يك . بينمتر ميي دو قوس يا نزديكپيروزي نوميد نشويد، چرا كه من پيروزي را به اندازه

 ».شوندشده پراكنده ميو كوهها در آن روز مانند پشم حلاجي آمد  نظير خواهدمانند و بيروز بي
 قصيده، تا جايي كه در يك قرآني بهره مي گيرد هايهاز آي اوانيبه فرها بيتاين  شاعر در

 عاليةٍ جنَّةٍ في لهم هنيئاً« يبيت اول، برداشتي از دو آيه. آيه مي رسد پنجبه  گيريبهرهاين 
است، ولي فضاي قرآن با فضاي شعري تفاوت دارد؛ ) 23و22/ حاقة( ةٌداني قطُوُفُها* 

فضاي قرآني حكايت از بهشتي دارد كه براي مؤمنان شيرين و گواراست، ولي فضاي 
سه بيت بعد، . افتاده است) استعمار فرانسه(شعري اشاره به بهشتي دارد كه به دست نااهلان 

ياعبادي «: خداوند تبارك و تعالي است خنسبازتابي از بيانگر اميد و پيروزي است و 
فَكاَنَ قاَب قوَسينِ «: يآيه ،)53 /زمر( »...الذينَ أَسرَفوُا على أنَْفسهم لا تَقْنطَوُا منْ رحمةِ االلهِ

  ).71 /أحزاب( »ومنْ يطعِ االلهَ ورسولَه فَقَد فاز فوَزاً عظيماً... «: يآيه و )9 /نجم(» أوَ أدنَى
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هر آيه  .گيردكه در يك عبارت صورت مي قرآن است يآيه پنجسخن شاعر مبتني بر 
اي به علاوه بر اين، شاعر در بيت دوم اشاره .خود را نسبت به وطن شاعر دارد يويژهنقش 

ايرواني زاده و (بخشد كند كه به قصيده، معنويت و تقدس ميمي) ص(داستان معراج پيامبر
جديدي  قالبو در  كندرا در شعر خود منعكس مي هاهشاعر اين آي .)3 :1388 نهيرات،

در جستجوي چيزي بالاتر از بدوي  ،به اين ترتيب .ريزد و آن پيروزي و اميد استمي
استعمار به تصوير  برابراش را در ايستادگي، تا آزادگي و هاستمايهدرونو  هاهاين آي ظاهر
  .كشد

وم دنْلا ب مٍ أَغَيلٍ وجحرَّ م     َيرُ الجِتطبِالُ الرَّب اتيناَاسهع ه  
 ،نزديكي. است) 5 /قارعة( «وتَكوُنُ الجِبالُ كالعهنِ المنْفوُشِ«قرآني  يآيه بيانگراين بيت 

به همين . دو متن شعري و قرآني استوار است و معنا ميان تداخل و جلوه گري در لفظ
گذشته  هايهبه گونه اي كه با آي ؛گرفته استقرآني را به كار  يآيه يمايهدرونسبب بدوي 

  .ه رهايي استموضوع و هدف هماهنگ است و آن خوش بيني به آينده و اميد ب سبك،در 
از متون شعري پيشين  نا،مع فراخورسياق يا تركيب و گاهي نيز به  فراخورگاه به  شاعر

شكل خطاب يا يك متن در قالب و بافت جديد وارد مي تا جايي كه به  وام گيري مي كند
شالوده اي است كه  و همچونشود و قافيه هاي شعري مانند قالبي براي معاني به كار رفته 

بينامتني قرآني از  ،به اين شكل  .)76: 1991،السعدني(گرددبناي شعري بر آن استوار مي 
و آهنگ قرآني را از طريق د كه اين حضور وزن شومي  نمايانگرطريق خطاب شعري 

  :تقابلات گفت وگويي به تصوير مي كشد
  ؟كافور قَد عنَت الوجوه فَكَيف لا يعنو البيانُ

  كاَفوُر أَنتْ خلََقْتَهم كُونوُا ـ هتَفتْ بِهم ـ فَكاَنوُا
  

  )147 :1987جبل،(
كند؟ اي كافور، تو آنها را فروتني نمي اند، چگونه بيان،اي كافور، صورتها فروتني كرده«: ترجمه

  .»آفريدي، بر آنها فرياد زدي باشيد و شدند
وعنتَ «: كه مي فرمايد استسرچشمه گرفتهسخن خداوند تبارك و تعالي  از اين شعر

- يز آيه ننيز به آن اشاره شد و  ـ كه قبلاً»الوجوه للْحي القَيومِ وقَد خاَب منْ حملَ ظلُمْاً 

وهو الَّذي خلََقَ السماوات والأَرض باِلْحقِّ ويوم يقُولُ كنُ فَيكوُنُ قوَلُه الْحقُّ ولَه المْلْك «ي
  )73 /أنعام( »يوم ينفخَُ في الصورِ عالم الغَْيبِ والشَّهادةِ وهو الْحكيم الْخَبِيرُ

چه  و طاب مستقيم باشدچه اين خ ؛ضور خطاب قرآني استخطاب شعري نشانگر ح
به سخره  و تحول اشياءدر تغيير را  كافور و قدرت پوچش  اين بيتها،شاعر در  .غيرمستقيم

 در سطحي عميق قرآني يبا آيه را گيرد و به همين سبب ساختار شعري، سبكي موافقمي
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تفاوت ديگري . گيردبه كار ميو سبكي مخالف و متناقض را در سطحي ظاهري  و گسترده
هتفت «ي در آيه و واژه) گويدمي(» يقول«ي ي قرآني با متن شعري دارد، دو واژهكه آيه

به كافور است و » خلق«به دليل اسناد فعل تفاوت اين . در شعر است) فرياد زدي(» بهم
را به طور  خواهد متن قرآنيبه سبب آن كه شاعر مي ؛اين منافي حقيقت و قصد شاعر است

تكيه سخره و طنز  بر سبكصحيح به كار گيرد و با اسناد كارهاي خارق العاده به كافور، 
اما در وزن و شكل با متن قرآني هماهنگ است كه بدون تغيير . نه بر تعظيم و تقدير، زندمي

ت بهم كونُوا ـ هتَفْ«: وي نمايانگر است شعرسازد و اين در گر ميدر متن قرآني آن را جلوه
شاهد فراوانيِ  ، به اين ترتيب،»كنُْ فَيكوُنُ«: قرآني موافق است يكه با آيه »ـ فَكاَنوُا

را به عنوان چرا كه متن قرآني  ؛نشانگر احساس ظريف شاعر است كهبازتاب قرآني هستيم 
بهره . بهره برده استآن  معنويتو از ارزش و  براي شعرش قرار داده مرجع اساسييك 

شعري  هايتصوير و واژگان ، رتهاعباشاعر، وي را به تأثيرپذيري فراوان از قرآن در گيري 
كه متناسب با نگاه و  هدابه او د هاطفو رنگ و بوي جديدي از احساس و ع برانگيخته

  .وي وجود دارد هايقصيدهبازتابي است كه در 
او از يك رويداد  يگيربهرهاز نمونه هاي ديگر بينامتني كه در شعر وي جلوه گر است، 

و آيه اي  واژگان ،كه بينامتني قرآني فقط در تركيب به گونه اي ؛يا داستان قرآني است
 گيري دراين نوع بهره. الهي مهمي است ييا معجزهو  رويداد  ،خاص نيست، بلكه داستان

گزيده را بر بيتهاي زير قصيده اينكه از جلوه گر است  »يا وحشة الثأر«وي به نام  يقصيده
  :ايم

ى عى الطُّلَناَجى والنوسلَورِ م انَدام  
  ار بالوادي فَقدَ شَهدِتس النّإنْ آنَ

  هادى غَلَيا عنْالد قِأفُ نْلُّ مطنُ
  ى بشَرٍدوأَي نعُمى نُرَجيها لَ

 

 ى حوسأَغْفَلَ م فانافَكَيينَ ناَج  
ي منين اللَّعهسيبِ القُد انَايرَن  

  اانَبثْم كُيات الشُاسي الرّلجنْتَفَ
ناَ منانَانْوااللهُ قَرَّبوأَد ه  

 

  )130 :1987جبل، (
چگونه هنگامي كه با  .در طور مناجات كرد، در حالي كه همنشينان ما بودند  )ع(موسي «:ترجمه

از . ها ديد قدسي آتش تشاگر او يك آتش ديد، چشم من از آن آ. از ما غافل شد ،ما نجوا كرد
. شوندهايي آشكار ميشويم و كوههاي استوار و بلند به شكل تپهافق جهان به فرداي آن خيره مي

  ».به كدام نعمت نزد بشر اميدوار باشيم، در حالي كه خداوند ما را به آن نعمت نزديك گردانده است
- نوو مضم هاهاشار لاتر ازباكه شاعر  استر آن يانگو سبك آنها ب هاواقعيت شعري بيت

داستان مناجات موسي و خداوند تبارك و تعالي را به تصوير  بدوي. قرآني را مي بيند هاي
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ه ك را الهي يو معجزه) ع(نكرده است، بلكه داستان حضرت ابراهيم  بسندهو به آن  كشيده
براي  را» قدسي«به همين سبب صفت  ؛به تصوير كشيده است ،باعث نجات او از آتش شد

وي آشكار  بيت شعر دو مي آورد كه تأكيدي است بر اين بازتاب قرآني و اين در» لهب«
  :مي شود كه مي گويد

ى عى الطُّلَناَجى والنوسلَورِ م انَدام          أَغْفلََ م فـفَكَيى حاناوسينَ ناَج  
  انَايرَي نـبِ القُدسهن اللَّميني ـع        ار بالوادي فَقَد شَهدِتس النّـإنْ آنَ

 »إِذْ ناَداه ربه بالوادي المقَدسِ طوُى«: فقط معناي ظاهري آيات قرآني شاعر در اينجا
 أَو بِقَبسٍ منْها آتيكُم لعَلِّي ناَرا آنَست إنِِّي امكُثوُا لأَهله فَقاَلَ ناَرا رأَى إِذْ «و  )16 /نازعات(
اي نيز به معجزات الهي  اشارهرا در نظر نداشته است، بلكه  )10/طه(»هدى النَّارِ علَى جِدأَ

  . است نمودهالسلام  پيامبر بزرگوار، موسي عليهدر مورد 
، به تصوير كشيدن داستان دو فرزند آدم به نام بخشاز نمونه هاي ديگر بينامتني در اين 

كه در سخن  است خير و شر يدو واژه ميانف تفاوت تصويري ، با هد» قابيل«و » هابيل«
  :شاعر نمايان است

طوِْيم ادَأعو العورِ واًصمآد  
ىويولَ ولا هولا م الخلُود حنم  

 

 منوُ بأدحيعع لاَلَهابِيى ه  
  فَأبَى وآثَرَ غُربَةً ورحيلا

 

  )350: 1987جبل، (
جاودانگي به . در سوگ هابيل است) ع(ي رفته را بازگرداند، در حالي كه آدم و روزها«: ترجمه

  ».او بخشيده شد، نه ميل و خواسته، پس خودداري كرد و غربت و تنهايي را برگزيد
 يبالاي مقايسه يداستاني از قرآن را برگزيده است كه در درجه ،شاعر در سخن خود

شاعر اين . كه برادر خود هابيل را مي كشد است و آن داستان قابيل است نيكي و بدي
مطلق قابيل را به  بديمطلق هابيل و  وبيخ ميانداستان را به كار مي گيرد و تفاوت 

قرآني ذيل براي خواننده آشكار مي  هايهاين چيزي است كه از طريق آي. تصوير مي كشد
ا قُربْاناً، فَتُقُبلَ منْ أَحدهما ولمَ يتَقَبلْ منَ الآخرَِ واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بالحقّ إِذْ قَرَّب«: شود

سط يدي قَالَ لأَقْتلُنكَ قالَ إِنمّا يتقَبلُ االلهُ منَ المتَّقينَ، لَئنْ بسطتْ إلي يدك لتَقْتلَُني ما أنَاَ بِبا
شاعر با به تصوير كشيدن ). 28و 27 /مائدة( «لعالمَينَإِلَيك لأَقْتلُكَ إنِْي أَخاف االله رب ا

 ،نمي كند، بلكه به طور غيرمستقيم بسنده خير و شر به بيان، فقط »قابيلهابيل و «داستان 
اين نكته اي است كه ما  و مي شود يادآور را آنها از بهشت بيرون شدنداستان آدم و حوا و 

  : سخن شاعر برداشت مي كنيم دروناز 
م ىويولَ ولا هولا م الخلُود حلا     نيحرةً وَى وآثَرَ غُربَفَأب  
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فوَسوس إليه «: اين بيت شعري به طور غيرمستقيم آيات قرآني را منعكس مي كند
 تدنْها فَبلَى، فأكََلا مبلا ي ْلكمو رَة الخلُْدعلى شَج لُّكلْ أَده مطاَنُ قال يا آدا الشَيملَه

  ).121و 120 /طه(»سوءاتُهما وطَفَقا يخصْفانِ علَيهمِا منْ ورقِ الجنّةِ وعصى آدم ربه فغَوَى
  بينامتني لفظي در واژگانـ 2ـ3

بسياري نيز در شعر خود به  قرآني به كار بردن عبارتهاي قرآني، واژگانوه بر بدوي علا
النبع « ينمونه هاي اين نوع بينامتني را بتوانيم در قصيده رينآشكارتشايد از  .بردكار مي

  :نيز به آن اشاره شد ـ بيابيم ـ كه قبلاً» المحسور
طاَنَتاَنِ اصنّةًطَشَيفَتاَ ج 

ع تارملى الظَّدأَى حمايماه 
 هوىلْلِ ليرِ بعشَّانِ لا للطَّ

شَّرالَا عماهير كنسى ح 
 ي جنَّتيرِ فطْرُ العطْك عحسنُ

 

 تؤُْنس الجنَّةَ شَيطاَنَتاَنْ دقَ  
 ناَنْنَّةِ طلَقُْ العي الجو فهاللَّفَ

شَّانِ، بلْع قار كسْلملتاَنْور 
 فَهلْ درى عطْراَي ما يفعْلانْ

ا ولُلَعناَهى غانُ اللُّبانْب 
  

  )405-406 :1987جبل،(
اند، اين دو شيطان نيز گاهي با بهشت مأنوس دو ابليس هستند كه بهشتي را برگزيده«:ترجمه

دو لانه هستند، . حرارت آن دو نصيب تشنگان شده است و در بهشت سرگرمي آزاد است. شوندمي
عطر خود را . نه، بلكه دو ظرف هستند براي نگهداري مشك  ولي نه براي پرنده بلكه براي عشق،

خوبي تو براي بهشت من مانند  كنند؟ريختند، آيا دو عطر من دانستند كه چه كار ميبر خوبي تو 
 ».نياز استبوي خوش و اصل خالص است، هرچند بهشت از آن بي

بدوي جبل در كنار شعرهاي سياسي و قومي، گاه از سرودن غزل نيز خودداري نكرده 
رآني در اين بيتها، ساختار هاي قعلاوه بر واژه، همانگونه كه مشاهده مي كنيم. است

ي كند؛ ساختاري كه بر اساس كاربرد مكرر صيغهعبارتهاي خود را نيز از قرآن اقتباس مي
ومنْ دونهمِا جنَّتاَنْ، فَبِأَي ألآء « :از جمله  گر است؛جلوه» الرحمن«ي تثنيه است و در سوره

حور مقْصورات في «: تا آخر سوره)  64و63و62 /رحمنال(» ربكما تَكذِّبانْ، مدهامتاَن
 و )74و73و72 /رحمن(»الخيام، فَبِأَي آلاءَ ربِكُما تُكذِّبانِ، لمَ يطمْثُهنَّ إِنسْ قَبلَهم ولا جانٌّ

پوشاند، خواننده را به عمق اين ي روحاني و معنوي بر غزل خود ميگونه بدوي جامهاين
  .سازدمي رهنمونقرآن  سويرا به تكاپو وامي دارد و به  اوهن ذبرد، اثر مي

در  ه ويژه، بينمونه هاي فراوان ديگري از به كارگيري واژگان قرآني در شعر بدو
و ا هايقصيدهاز آن جمله مي توان به چند نمونه از . جلوه گر استي وي صوفيانهي هاشعر
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است كه  »خالقه« يقصيدهين مورد در نخست ؛اشاره كرد ،كه سرشار از اين واژگان است
  :مربوط به بينامتني لفظي را به طور گلچين مي آوريمبيتهاي كليدي 

من نُعل ـكياتـةٌمعَنوم ـي ألْف  
  إنْ سكـرَتنْ حسنه عيني فَعب متَ
ِـكَ   ريـاه  وشوْشَـةٌي أنَّ همسك ف
ِـدوسِ وي جنَّةِ الفرْف كُنتْ ولَ   ةًداح

ل رتـةِ النَّشـوْى أُكَبْهـاسلطلّعحب  
  بات القلُوبِ فدىح: يا طفلَْةَ الرُوحِ

َيـتلج  َلو البِيض راتالخَف كآثام  
ـتهرَ وانْتَبالفَج أخاك ْرتجه لَقَد  

  

  كُوةٍ دـدنْلُّ واحـورِـن  النُّيـا م  
ع َلَأغْفتي سمـنِْ أس يسيـرِنْداط  
النَس بِدار َـيـم   ا بيـنَ الأزاهيـرِه

نْ حملَّـى االلهُ  للْحـورِورِهـا لَتَج  
ل أم لّهـنِلْأكـانَ لسِـيـرِ  ح   يتَكْب

ع ِنـكسحْـذنَْـبٍ ل   غْفـُورِااللهِ م دن
  لطوُرِ موسى لَنَـدت ذُروةَ الطُـورِ

الص سَشمـورِلَباحِ عجهم ى أنّات  
  

  ) 413ـ415: 1987جبل،(
چشم . هاي تو هزار نوع گوناگون وجود دارد كه هر كدام دنيايي از نور استاز نيكي«:ترجمه

گويي نجواي تو در . من از خوبي آن مي نوشد، و اگر مست شد بر ابريشمي از اساطير مي خوابد
اگر در بهشت يكي از حوريان بودي، . چرخاندها ميعطر آن نجوايي است كه نسيم ميان شكوفه

تكبير و تسبيح گفتم، آيا تكبير  ،خاطر آن سيماي مسته ب. شدخداوند براي حوريان جلوه گر مي
تمام عزيزان فداي آن گناهي كه از خوبي تو  !داست يا براي خوبي؟  اي كودك روحمن براي خ

اگر در ) شودكه باعث گناه ديگران مي(تو  صورت خجالتي و سفيد. نزد خدا بخشيده شده است
دم برادر خود به هنگام سپيده. كندرا متلاشي مي» طور«ي آشكار شود، قله) ع(برابر طور موسي 

  ».هاي انسان مهجور توجه كردرا ترك كردي، و خورشيد صبحگاه به ناله
مي بينيم، بلكه هاي قرآني كه به صورت عبارت به كار رفته باشند، ندر اين قصيده آيه

اي از واژگان قرآني آيا چنين كاربرد گسترده. شاهد بسامد بالاي واژگان قرآني هستيم
هيچ ) گناه(» آثام«و » ذنب«ي علاوه بر اين به جز دو واژه باعث زيبايي قصيده نيست؟

آني قرواژگان . افزايديك از واژگان بار معنايي منفي ندارند كه اين امر به زيبايي قصيده مي
دنيا، نور، سندس، أساطير، همس، جنة، فردوس، حور، تسبيح، : بارز در آن عبارت است از

 .و غيره موسي، فجر، شمس، صباح ،تكبير، مغفور، طور
 »الروح الثائرة « يمربوط به قصيده ،سومين مورد كاربرد واژگان قرآني در شعر بدوي

  :است
اةِ فَفَرَّتيالح ضَجِيج لَّتأم  

  انَّاتهور وجف القُصتغَاَ
تَسٍ نمقُد الَمفَتَذكُْرُ ع  

  تُريِد الحياةَ بظِلِّ السكوُنْ  
  ى دوحةِ الزيَزَفوُنْوتَأوِي إلَ

  بِه حرَّةً بينَ حورٍ وعينْ
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َكَّرتب قَدها ولَيع تَنوح  
  يد شَقاَءفإنَّ الشَقي يزِ

اغَ القُيص ْةٌ أنتدقَيمود  
نِّي نَسينَ مالجِناَنِتُريِد يم  

  عذَرتكُ فرِّي منَ الأرضِ وابغي
  إنَّ الحياةَومِ فَجبِقُرْبِ النُّ

  وتَبعثُها بعد ذاَك رسولاً
  أأنْكَرْت شَكْلاً جديداً لجِسمٍ
ناَتالكاَئ هذفي ه تتَلاشَي  

  

الح تاَبتَتلْو كلاةِ ييمالقَد  
إذا ريمالنَّع دهذكُْرُ عي اح  

يمالأث القضَاَء كَف ناَكميل  
اً وينَقذَهيمحالج يما نَس  

  يمهناك المقاَم الرَّفيع الكَرِ
ومنَ النُجينِّ بطَّرَةُ الدعم  

  صب مشوُقْ يؤَدي رِسالَةَ
 لَ الفَناَءقَب َا لكاغَدقاَمم  

  ولَم يتَلاش إليك حنيني
  

  )473ـ477 :همان(
. ي آرامش استاز سر و صداي زندگي خسته شد و فرار كرد، خواستار زندگي در سايه«:ترجمه

برد و جهان قدسي را يادآور كند و به درخت عنّاب پناه ميهاي آن سركشي ميبه قصرها و باغ
با او همدردي كردم و او صبح زود رهسپار شد تا . ان بزرگ شدشود كه آزاد و رها ميان حوريمي

آوردن روزگار خوشي، چيزي جز بدبختي براي انسان  به ياد. كتاب روزگاران قديم را بخواند
تو از . تو در قيد و بندي هستي، كه دست گنهكار قضا آن را براي تو آورده است. آوردبدبخت نمي

به تو پند دادم كه از زمين . در حالي كه اين نسيم جهنم استخواهي، من نسيم پاك بهشت را مي
در كنار ستارگان، چرا كه زندگي در ميان . فرار كن و آنجا در جستجوي جايگاه بلند باش

آيا تصوير . كندانگيزي كه پيام عشق را ادا مياي را برميپس از آن فرستاده. ستارگان خوش است
انكار كردي؟ در ميان اين  ايستاده بود،بودي به شوق تو كه پيش از نا را اي از جسميتازه

  ».ولي شوق من به تو از بين نرفته است ،تكه شدمموجودات از بين رفتم و تكه
ي چنين واژگاني را هر كسي در سخنان روزمره: ي محترم بگويدممكن است خواننده

امر طبيعي باشد؟ در تواند در شعر بدوي جبل يك خود به كار مي برد؛ آيا اين امر نمي
كند، ولي كاربرد آن در يك بله، چنين واژگاني را هر مسلماني استفاده مي: پاسخ بايد گفت

جا و يك قصيده آن هم به اين فراواني، امري تعمدي بوده و ضمن تبيين اهداف شاعر، 
  .كنددهد و توجه خواننده را به خود جلب ميزيبايي خاصي به شعر مي

كارگيري واژگان قرآني شاعر در به تواناييامتني در متن شعري در ميزان فني بين توانايي
در اين بخش و عبارتهاي قرآني به طور كلي جلوه گر مي شود و از آن جايي كه شاعر به 
خوبي توانسته ميراث قرآني را در شعر خود به كار گيرد، به خوبي نيز مي تواند بيانگر الهام 

حياة، قصور، : واژگان زير است يرآني در اين بيتها دربرگيرندهبينامتني ق. و اشارات باشد
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  هنتيج

دوي ب. كاربرد آيات و مضامين قرآني از ديرباز مورد توجه اديبان اسلامي بوده است
ته است سهاي قرآني سود ججبل يكي از شاعران معاصر عرب است كه از مضامين و واژه

گيري خود از وي در بهره. اي را در اين عرصه به خود اختصاص داده استو جايگاه ويژه
ل و مسائ هابلكه از مفاهيم، داستان ،تنها به استفاده از لفظ قرآن كريم اكتفا نكرده ،قرآن

گيري از وي از اين طريق توانسته است تا ضمن بهره. نيز بهره گرفته استتاريخي قرآن 
را به زيور سخن آسماني بيارايد و  قرآني خود در دوران كودكي، شعرشهاي آموخته

بيان  آوررمز و نماد در آن فضاي خفقانگيري از كلام خداوند به صورت حقايق را با بهره
ها روح حماسي به معنويت از دست رفته، به آن نسبت مردم كردن توجهمنمايد و ضمن 

  .ستم حاكمان جور اميدوار كند بخشد و به پيروزي در مقابل ظلم و
ي خود بدوي جبل با كاربرد واژگان قرآني در قالبي متناسب با زمانه ،در پايان بايد گفت

به  و با استفاده از قدرت شاعري خود توانسته است ضمن نوآوري، توجه خوانندگان را
  .شعر خود جلب نمايد
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